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مردم در تعلق خاطر به ایران 
از همه جلوترند

مصطفــی معین، وزیر اســبق علــوم و نماینــده ادوار 
مجلــس در گفت وگــو با ایرنــا درباره اتحــاد و همدلی 
ملت ایران گفت:»مردم مانند همیشــه ثابت کردند که 
از نظــر تعلق خاطر و دلبســتگی به ایران، در مقایســه 
با مســئولان، حکومت، و نیز نخبگان و روشــنفکران و 
فعالان سیاسی، هوشیاری و درک عمیق تری از شرایط 
حساس و پرمخاطره کشور دارند. ملت ایران این بینش 
و زمان شناسی را در مقاطع سرنوشت سازی چون رحلت 
امام خمینــی )ره(، وقوع جنگ تحمیلی، درگذشــت 
هاشمی رفسنجانی، و ترور سردار شهید سلیمانی نشان 
داد. اکنون هم در تجاوز شرورانه رژیم صهیونی و آمریکا به 
ایران، مردم با حفظ کرامت و آرامش، تاب آوری جمعی، 
هم بستگی و مقاومت میهنی، ستایش جهانی را به خود 
جلــب نمودند. عظمت و اهمیت این فرصت شناســی 
و انســجام مردم در دفاع از نامــوس و مام وطن، زمانی 
خود را نشــان داد که به باطل شــدن نقشــه های شوم 
آمریــکا و ســگ  هــار و نگهبــان آن کشــور در منطقه، 
یعنی رژیم صهیونیســتی منجــر گردیــد.« وی درباره 
وظیفه مســئولان برای حفظ این همبســتگی تصریح 
کــرد:»اول، این که از طبقه بندی جامعــه و عام وخاص 
کردن و خودی وغیرخودی کردن مردم و هرنوع تبعیض 
و تحقیر و رفتار غیراخلاقی در هسته  سخت قدرت، در 
سیاستگذاری های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و در 
برنامه های سیاســت زده  رســانه ملّی خودداری شود و 
بپذیرند که همه شــهروندان ایرانی از کرامت، منزلت و 
حقوق برابر برخوردارند.دوم، با توجه به شکاف موجود 
بین حاکمیت و مردم و شکاف عمیق جامعه نسبت به 
عملکرد مسئولان که در مطالعات علمی متعدد گزارش 
شــده، تغییر نگرش  و رفتار حاکمیت، و تغییر و تحولی 
عمیق در ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
و بازسازی سرمایه اجتماعی ضروری است. پاسداشت 
و شــکرانه  دفــع خطر خارجــی به دلیل ایســتادگی و 
احساس مســئولیت مردم، صلح کردن و مروت داشتن 
با شــهروندان ایرانی و به رسمیت شناختن حقوق آنان 
است.سوم، تغییر نگاه امنیتی نظام به نهادهای مدنی 
و برداشتن محدودیت های اداری و سیاسی در فعالیت 
آن هاســت، که به ترمیم شکاف های اجتماعی موجود 
کمک خواهد کرد.چهارم، اعلام آشتی ملّی و آزاد کردن 
زندانیان سیاسی و رفع حصر از جناب مهندس موسوی 
و سرکار خانم رهنورد که نماد بسیج ملّی در دوران دفاع 
هشت ساله  جنگ تحمیلی است.پنجم، اصلاح ساختار 
مدیریت کشور بر پایه حاکمیت مردم بر سرنوشت خود 
و دموکراســی اســت، می دانید که یکی از شــعارهای 
انتخاباتی ام در انتخابات ریاســت جمهوریِ سال ۸۴، 

دموکراسی برای ایران و صلح برای جهان بود.« 

 دیدار زندانیان سیاسی 
با خانواده هایشان 

فخرالسادات محتشــمی پور، همسر مصطفی تاج زاده 
در کانــال تلگرامــی فــردای بهتر درباره تــلاش خود و 
زهرا رحیمی، همســر ابوالفضل قدیانــی برای دیدار با 
همسران شــان توضیحاتی داد و دربــاره فرصت فراهم 
شــده برای دیدارش با مصطفی تــاج زاده پس از حمله 
اســرائیل به اوین و انتقال زندانیان به زندان های دیگر 
نوشــت:»با همراهی مسئول عزیز امکان ملاقات مهیا 
شــد. گفتند هشــت دقیقه وقت دارید سریع صحبت 
کنید.همسرجان دیر آمد مثل همیشه برایم دستی تکان 
داد و رفت ســراغ کابین های دیگر که بــا خانواده های 
دوستانش حال و احوال کند. به شوخی گفتم همیشه 
مــن ته صفم و نوبت آخر. خندید و گفت مخلص شــما 
هســتم.  حال و احــوال کردیم مثل همیشــه با روحیه 
عالی گزارش وضعیت داد. گفت کم کم مسئولین اوین 
دارند می آیند اینجــا و احتمالًا اوضاع بهتر می شــود. 
انگار کم کم مســئولین و  مأمورین زندان جدید دارند با 
پروتکل های مربوط به نحوه نگهداری زندانیان سیاسی 
آشنا می شوند. من به چشم خود، از نحوه برخوردشان، 
نشانه هایی را دیدم. اما مطالبه ما آزادی سریع عزیزانمان 

است.« 

غلامرضا ظریفیان، اســتاد بازنشســته تاریخ دانشگاه تهران و فعال 
سیاســی اصلاح طلــب در گفت وگو بــا هم میهن توضیحاتــی درباره 
نزدیک کــردن اعتقادات مذهبــی و دیدگاه هــای ملی گرایانه با پایان 
جنگ دوازده روزه در آســتانه محرم و همبستگی که میان مردم شکل 

گرفت ارائه کرده است که در ادامه می خوانید. 

Ó  جنــگ دوازده روزه ای که به وجود آمد منجر به ایجاد همبســتگی 
میان مردمی شــد که به ویژه در سال های اخیر از حاکمیت که عنصر 
اصلی آن اســام بود دور شــده بودند. همزمانی پایــان جنگ با ایام 
محرم و شــرایطی که به وجود آمد آیا این امــکان را فراهم می کند که 
اعتقادات مذهبی و دیدگاه های ملی گرایانه به همدیگر نزدیک شوند؟
بخشــی از این مســئله بحثی تاریخی اســت. ما ایرانی ها همواره و در طول 
تاریخ دســتی بر آســمان و پایی بر زمین داشــتیم و دوگانه دنیای دینوی و 
مینــوی هیچ وقت در فرهنگ ایرانی وجود نداشــت. فرهنگ ایرانی همواره 
با طیف های رنگین کمانی خود دســتی بر آســمان داشــت. ممکن اســت 
برخــی پایبند شــریعت بودند و برخی نــه اما ایرانی ها عموماً یک ســاحت 
معنوی داشــتند که ســعی می کردند به اشــکال مختلف آن را تعبیر کنند. 
این مســئله قبل از اســلام نیز بوده که عموماً به خدای واحد و روز رستاخیز 
اعتقاد داشــتند و در عین حال به ســرزمین خود علاقه مند بودند و برای آن 
تــلاش کردند و بــه این دلیل کــه موقعیت ژئوپلیتیک این ســرزمین خاص 
بوده، همواره در معرض دو پدیده مهاجرت اقوام مختلف و هجوم گروه های 
مختلف قرار داشت. بنابراین تمام تلاش ایرانیان این بوده است که سرزمین 
خــود را حفــظ و از آن مراقبت کنند و در میان بیــش از صد تهاجمی که در 
پهنه ســرزمین ما صورت گرفته، شــاید یک دهم آن را هم به هیچ کشــوری 
تهاجــم نکرده باشــیم و ایــن روحیه مــدارا، تحمل و پذیرش اقــوام مهاجر 
و حتــی مهاجم در مــردم ایران در طول تاریخ نهادینه بوده اســت.  در واقع 
ترکیب دوگانه دین و ایرانیت بدون اینکه شکل ایدئولوژیک و ستبر پیدا کند، 
همواره با همدیگر تعامل داشــته است. در ادامه و زمانی هم که اسلام وارد 
کشــور شــد، ایرانی ها به این دلیل که به خوبی اقتباس می کردند و هر چیز 
خوبی را دریافت و از آن اســتفاده می کردند، در نتیجه همواره با پدیده های 
نو با استقبال خوبی روبه رو می شدند و با آن برخورد می کردند و نه ایرانیت را 
در برابــر دین قرار می دادند و نه بالعکس و در عین حال نگاه آنها به دین نیز 
نگاه رنگین کمانی بود. بسیاری عمیقاً دین دار بودند، بسیاری به ظاهر اهل 
شــریعت نبودند اما ساحت معنوی را همواره با خود داشتند و در عین حال 
از اینکه همواره در یک خانه به نام ایران بودند و همچون یهودی ها و برخی 
دیگر ســرگردان نبوده و همه هویت خــود را در همین مکان پیدا می کردند، 
ایران برایشــان بیش از یک سرزمین بوده است و از دل همین ایران، بزرگان 
جهانــی از رودکــی گرفته تا خیام و حافظ و ابن ســینا و... با همین فرهنگ 
مدارا و دوســتی و محبت رشــد و نمو کردند و هیچگاه تقابل با هم بین دین 
و ملیت وجود نداشــته است. البته، متاسفانه در بستر تاریخی هر بخشی از 
اینها تبدیل به یک قطب شــده، برای مثــال فرقه های مختلف مذاهب دین 
را قطبی می کردند؛ در قدیم حنفی و تشــیع و شــافعی و امثالهم و در دوره 
جدید ناسیونالیســم افراطی تبدیل به ایدئولوژی شــد و هر وقت بخشی از 
ملت به ایدئولوژی تبدیل شــد و دیگری را رد کــرد و فقط خود را محوریت و 
حق مطلق قرار داد، یک تقابل جدی ایجاد کرد که چه بســا سیاســی بوده 
اســت که حاکمــان آن مســئله را بزرگ کردنــد، مانند دوران ســلجوقی که 
حاکمان بخشی از گرایشات دینی را بزرگ کردند و بقیه گرایش های فکری را 
ســرکوب کردند و در پی آن قطبی شدن موجب می شود سرمایه های ایران و 
همبستگی ایران آسیب ببیند و مغول ها کل ایران را درنوردند و به آن آسیب 
بزنند. بنابراین هر وقت بخشی از دین و یا ملیت قطبی شد، حاصل آن این 
بــود که بخش زیــادی از نیروهای خوب از ایران مهاجــرت کردند. در درون 
ایران نیز اندیشــمندان و متفکران در بخش های مختلف به حاشیه رفتند و 
با نوعی کاهش سرمایه اجتماعی روبه رو شدیم و همبستگی به دلیل همین 
دوگانه سازی ها و افراطی گری ها به شــدت آسیب دید. اتفاقی که در کشور 
ما رخ داد و هجومی  که به هویت تاریخی و ســرزمین ما شــد، یک بار دیگر 

جامعه ما را متوجه کرد که آن هجوم، هجوم به ایران و روایت ایران 
و ســرزمین بزرگی است که ایرانی ها در طول تاریخ آن را 

حفــظ کردند. در واقع در میان مردم این احســاس 
ایجاد شــد که هویت تاریخی و ایران ما در معرض 
تهدید است و نوعی همبستگی ملی ایجاد شد که 
باید از این هویت و موجودیت دفاع کند. در نتیجه 
ما باید به مســئله داشــتنِ هم دین درســت و هم 
ملیت درســت برگردیم و آنها را در مقابل همدیگر 
قــرار ندهیــم و از ایــن ســرمایه عظیــم حداکثر 
اســتفاده را بکنیــم و راه بازدارندگــی این هجوم 
ددمنشانه رژیم صهیونیســتی، برگشت به ایران 

است که باید قدر آن را بدانیم.
Ó  در جنگ هشت ساله میان ایران و عراق 

عنصر دین، به ویژه تکیه به وقایعی همچون 
کربا و عاشــورا برای حفظ تمامیت ارضی 
کشــور بســیار اثرگذار بــود. آیــا در جنگ 

دوازده روزه دین این کارکرد را داشت؟
این جنگ کوتاه مدت بود و از طرفی نیز جنگ الکترونیک و هوش مصنوعی 
و نقطه زنی بود. از نظر من الان برای قضاوت در مورد این مسئله زود است 
امــا معتقدم اگر دیــن را ایدئولوژی کنیم؛ به معنای چیــزی که دیگری را 
قبول نــدارد و با ملیت هم چنین رویکردی در پیش بگیریم، هر دوی اینها 
آسیب زا هســتند. اگر با دین به عنوان یک باور بسیار سیال برخورد شود، 
می تواند نقش بســیار موثری در ایجاد آرامش و فضــای اطمینان خاطر و 
انسجام بخشــی داشــته باشــد. ایران در درون خود هم دین و هم ملیت و 
تســاهل و تسامح دارد و اینها از کانون های بسیار مهم تاب آوری و مقاومت 
هســتند و هر دوی آنها ســرمایه اند و باید به تناســب علایق مــردم از این 

سرمایه برای توسعه هرچیزی و از جمله مقاومت استفاده کرد.
Ó  بخش قابل توجهی از برنامه های مذهبی الان در کشور ما در اختیار 

حاکمیت است و به نظر می رســد در دهه های اخیر انتقاد و اعتراض 
بــه حاکمیت در قالب کاهش اعتماد بــه آن کمانه کرده و به دین داری 
نیز آسیب رسانده است. چطور می شود مانع افزایش این آسیب شد؟
الان در ایام محرم هستیم و بخش زیادی از آنچه که در جامعه ما رخ می دهد، 
حاکی از آن اســت که جامعه قرائت خودش را انجام می دهد و اینگونه نیست 
که با یک جامعه منفعل روبه رو باشــیم. بله، حکومــت به این دلیل که از ثروت 
بیشتر و امکانات بیشتر و رسانه قوی تری برخوردار است، طبیعتاً در این بخش 
پررنگ تر اســت اما فکر می کنم راه اســتفاده از ظرفیت رهایی بخش دین این 
اســت که قرائت جامعه از دین نیز حضور داشــته باشــد چراکــه اگر حکومت 
بخواهد قرائت خود از دین را تحمیل کند، به جامعه آسیب زده است و ممکن 
است بخشی از جامعه دین را کنار بگذارد. این موضوع درباره ملیت نیز وجود 
دارد، ملیت نیز یک امر ســیال و نه ایدئولوژیک است. حکومت باید از یک سو 
همــه این قرائت ها و گرایش هــای مختلف دین داری در جامعه را به رســمیت 
بشناســد و در عین حال تلاش کند تا با اســتفاده از علما دین داری درســت، 
منطقــی و عقلانی متکی بر عدالت را در میان مردم ترویج کند و از طرف دیگر 
این دین داری را در مقابل ملیت قرار ندهد. از ســوی دیگر تعلق به سرزمین و 
میراث آن باید تقویت شــود تا دین و ملیت به عنوان دو بال که به همدیگر مدد 
می رسانند، مانند چند هزار سال گذشته، امروزه نیز از ایران ما در جهان مدرن 

مراقبت کند و توانایی های آن را به جهان مدرن عرضه کند.
Ó  آیا با اتفاقات رخ داده این پتانسیل به وجود آمد که احساسات ملی و 

باورهای مذهبی را با هم تلفیق کرد و این امکان وجود دارد که در ادامه 
فاصله میان مردم و حکومت کمتر شود؟

این به شکل طبیعی وجود دارد، اما مهم این است که ما نخواهیم آن را دستکاری 
کنیــم. نباید ایران را بــه نفع دین مصادره کنیم و یا دین را بــه نفع ایران مصادره 
کنیم. همه اینها جزئی از ایران اســت و اگر برخورد طبیعی با آن انجام شــود به 
گونــه ای که خودمان را متولی ندانیم و مردم را برای تعیین سرنوشــت و باورهای 
خودشــان ذی صلاح بدانیم، هر دوی این سرمایه ها می تواند به شکل طبیعی و 
مثل آنچه که در طول تاریخ بوده به کمک کشــور بیاید. اما اگر دائم بخواهند آن 
را مصادره به مطلوب کنند و اینگونه بیان شــود که تنها دین اســت که بازدارنده 
اســت، آن هم با قرائت خودشان از دین، یا تنها ملی گرایی صرف را نجات دهنده 
بدانیم، این دوقطبی ها بیش از آنکه کمک کنند، آســیب زا خواهند بود. اتفاقی 
کــه رخ داد یک هشــدار بزرگ به حکمرانی و یک ظرفیت خــوب برای مردم بود، 
مبنــی بر اینکه ایــن ظرفیت تاریخی از بین نرفته اســت و 
تنها کمــی غبار گرفتــه بود. حکمرانــی ما الان 
باید متوجه شــود که می تواند هم به کمک 
دفــع این خطر بیایــد و هم توجه کند که 
می توان با همین ظرفیت ایران را ساخت 
و توسعه داد. یک هشدار بزرگ این اتفاق 
این بود که باید به جامعه بازگشت، چراکه 
جامعه ضعیف به نفع یک دولت نیست، 
همچنــان که یــک دولت ضعیــف به نفع 
جامعه نخواهــد بود. در نتیجه هم دولت باید 
غنی شــود و ماموریت های خود را برای یک 
برای  شرافتمندانه  زندگی 
مردم فراهم کند و هم 
غنی  بایــد  جامعــه 
از  بتوانــد  تا  شــود 
سرمایه های خود 

حفاظت کند.

 دین و ملیت از ایران ما 
در جهان مدرن مراقبت می کند

گفت وگو با غامرضا ظریفیان استاد بازنشسته تاریخ دانشگاه تهران

نکند کــه برای مثال بــاز فصل انتخابات که رســید، فیلتر 
شــورای نگهبان نظارت اســتصوابی را ملاک قرار دهد و به 
افرادی که عرق ملی گری دارند و در برابر تجاوز ایستادند را 
محروم کنند. این احترام به ملیت باید به معنای واقعی کلمه 
در همه ابعاد و همه زمان ها، به ویژه در انتخابات حفظ شود.

Ó  در طول تاریخ همواره ایرانی ها رابطه ســازگاری با 
دین داشــته اند اما دهه های گذشته موضوع فاصله 
گرفتن دین در ســطح جامعه با نــگاه ملی گرایانه به 
انحای گوناگون مطرح شــده اســت؛ به عبارتی در 
رفتار مردم هم عرق به وطن و هم دینداری همیشه 
به نوعــی در تعــادل بوده اســت، الان بــرای ایجاد 
ســازگاری میان این دو مفهوم و اقناع مردم با توجه 
به اینکه بحث ملی گرایی و وطن دوستی  در روزهای 
اخیر بســیار به میــان آمده و در دهــه اول محرم در 
شعائر مذهبی و مراسم آن به کرات مطرح شده، چه 
باید کرد؟ آیا دین می تواند در ترمیم این موارد اثرگذار 

باشد؟
بخشی از این مســئله به قانون اساسی و برخی به فقه ما 
باز می گردد و حقوق شهروندی یک مسئله مدرنی است که 
باید در قانون اساسی به درستی تعریف شود. این مرزهای 
اعتقادی و فکری در حقوق اجتماعی دیده نشــده است. 
هر شــهروند ایرانی، چه مســلمان و چه غیرمسلمان باید 
در حقوق مســاوی باشند و این اصلاح باید صورت بگیرد. 
درحالی که مردم در دفاع از وطن ولو اینکه به دلیل اعتقادات 
از مناصب هم محروم شده باشــند همیشه ایستاده اند و 
همدل بوده انــد. در حال حاضــر تنگ نظری هایی که در 
جامعه ما از سخنرانی های برخی خطیب های جمعه گرفته 
تا صداوسیما و برخی سخنران ها رخ داده، نمی گذارد که 
چنین اتفاقی رخ دهد. می توان از دین قرائتی به دســت 
آورد کــه در گرو آن همه افراد جامعه از طریق دین زیر چتر 
یک پرچم قرار گیرند که همه به همدیگر احترام بگذارند. در 
قرآن نیز در همین رابطه آیه داریم و در سیره ائمه ما نیز بوده 
است. در زمان پیامبر، قانونی که پیامبر اسلام نوشتند همه 
مردم مدینه را؛ چه مسلمان و چه غیرمسلمان، تحت لوای 
واحد درآورد. می شود چنین کاری کرد و دین مانع و مزاحم 
این کار نیســت، به شرط آنکه قرائت درستی از دین وجود 
داشته باشد و یک نواندیشی دینی در جامعه صورت بگیرد 
و تفسیرهای درســتی ارائه شود. متاسفانه با تفسیرهایی 
که برخــی از دین ارائه می دهند؛ چــه در مجلس، چه در 
صداوسیما و برخی خطبه ها، سخت است که بین ملیت 

و دین بتوان هماهنگی خوبی برقرار کرد.

دوران جنگ هشت ســاله نتایج مثبتی به همراه داشت. 
اگرچه رویکردی که پس از انقلاب اسلامی شروع شده بود 
و دینداری را یکی از اولویت ها قلمداد می  کرد، پس از پایان 
جنگ به ویژه از سوی حکومت پیگیری و تشدید شد اما با 
پایان جنگ به تدریج دین داری به آن شکلی که در تعریف 
حکومــت بود رنگ باخت و حتی تــا آنجا پیش رفت که با 
وجود آنکه در جمع معترضان و منتقدان نحوه حکمرانی در 
کشور شخصیت های مذهبی و معتقد دینی کم نبودند؛ در 
نگاه برخی از افراد جامعه دین داری در نقطه مقابل انتقاد 
و اعتراض به حکومت به شمار آمد. اگرچه هنوز هم برای 
بخش قابل توجهی از مردم حتی آنان که در عرف، مذهبی 
تلقی نمی شوند؛ مراسم های مذهبی- آیینی مانند دهه 
اول محرم جایگاه ویژه ای دارد اما امســال و پس از 12 روز 
جنگ به نظر می رسد در کنار وجهه مذهبی، این مراسم 
باردیگر مقوم جنبه ملی گرایی و وطن پرســتی سال های 
منتهی به انقلاب و ســال های ۸ سال جنگ  ایران و عراق 
نیز باشد. با پایان جنگ دوازده روزه میان ایران و اسرائیل و 
در پی  همبستگی ملی ایجادشده میان ایرانیان، این سوال 
مطرح است که آیا فرصت پیش آمده درباره انسجام ملی به 
احیای رابطه ملت، ملیت و دین که ریشه ای عمیق در میان 
اعتقادات ایرانیان دارد و سازگاری آنها پیشتر هم به اشکال 

گوناگون رخ داده است؛ می  انجامد؟


